
اشاره

اسرار شب
شـرق: «آفاق و اسرار عزيز شب» 
عنوان مجموعه مصاحبه هايى است كه 
مهدى مظفرى ساوجى با هنرمندان و 
ــاره زندگى و آثار مهدى  اهل قلم درب
اخوان ثالث انجام داده كه در آينده اى 
نزديك به صورت كتاب منتشر خواهد 
شد. در اين كتاب با چهره هاى شاخص 
ــيمين  ــر نظير س ــر معاص ادب و هن
بهبهانى، تقى پور نامداريان، محمد على 
اسلامى ندوشن، ضياء  موحد، بهاءالدين 
ــى، رضا  ــى كاف ــاهى، مرتض خرمش
ــن انورى،  براهنى، مظاهر مصفا، حس
ــواد مجابى، على  ــان نراقى، ج احس
موسوى گرمارودى، مسعود كيميايى، 
ــميعى،  ــى زاده، عنايت س ــدر تق صف
ــكاك، ايران درودى،  يوسفعلى ميرش
ــد چهره ديگر  ــوى و چن حافظ موس
گفت وگوهايى صورت گرفته است. از 
اين ميان، گفت وگو با محمد حقوقى و 

رضا سيدحسينى را مى خوانيد. 

زمستان - 1

پيغام
چون درختى در صميم سرد و بى ابر 

زمستانى
هرچه برگم بود و بارم بود 

هرچه از فر بلوغ گرم تابستان و ميراث 
بهارم بود 

هرچه ياد و يادگارم بود 
ريخته ست 

چون درختى در زمستانم 
بى كه پندارد بهارى بود و خواهد بود 

ديگر اكنون هيچ مرغ پير يا كورى 
در چنين عريانى انبوهم آيا لانه خواهد 

بست

ديگر آيا زخمه هاى هيچ پيرايش
با اميد روزهاى سبز آينده 

خواهدم اين سوى و آن سو خست؟
چون درختى اندر اقصاى زمستانم 

ريخته ديرى ست 
هرچه بودم ياد و بودم برگ 

ياد با نرمك نسيمى چون نماز شعله 
بيمار لرزيدن 

برگ چونان صخره كرى نلرزيدن 
ياد رنج از دست هاى منتظر بردن 
برگ از اشك و نگاه و ناله آزردن 

اى بهار همچنان تا جاودان در راه 
ــهرها و  ــر ش ــاودان ب ــان ج همچن

روستاهاى دگر بگذر 
هرگز و هرگز

بربيابان غريب من 
منگر و منگر 

ــبزت هرچه از من  سايه نمناك و س
دورتر،  خوش تر 

بيم دارم كز نسيم ساحر ابريشمين تو 
ــر پيراهن  ــبزى برويد باز، ب تكمه س

خشك و كبود من 
همچنان بگذار 

ــرود  ــا درود دردناك اندهان ماند س ت
من...!

مدار 42

امروز اخوان اميد آمد

ــم  «امروز اخوان اميد پيش من آمد. مجله هاى خود را آورد (در راه هنر) اس
ــت.» اينها جملات آغازين يادداشت روزانه سوم  دارد از من حمايت كرده اس
تيرماه 1334 نيماست. موضوع بحث نيما و اخوان، موشحات اندلسى و احتمال 
تاثيرپذيرى منوچهرى از اوست. نيما به اخوان منابعى معرفى مى كند. اخوان 
اسم كتاب ها را يكايك يادداشت مى كند. نيما معتقد است كه منوچهرى در 
ــمى هم به موشحات انديشى داشته است. سوم  شيوه آزاد شعرى خود چش
ــغله اى بوده، نتوانسته براى اخوان ناهارى  تيرماه 1334 براى نيما روز پرمش
فراهم كند. گذشته از اينكه گرفتار مراقبت از بچه ها بوده، مهندس شهردارى 
ــيدگى به مرافعه اى بر سر حدود ديوارهاى «مختصر خانه»  هم در فقره رس
نوساز نيما قصد مسدود كردن در خانه را داشته است. يك سر هزار سودا نيما 
در سوم تيرماه 1334 با بلبشوى عجيبى دست و پنجه نرم مى كرده. از يك 
طرف بحث بر سر موشحات اندلسى را با اخوان پيش مى برده و منابع و ماخذ 
ــش به بچه ها  را در ذهنش مرور مى كرده و از طرف ديگر دم به دقيقه حواس
بوده، من باب خالى نبودن عريضه مهندس شهردارى هم كه مزيد بر علت. 
شرح ديدار سوم تيرماه اخوان از نيما، هر قدر كه از منظر تاريخ رسمى ادبيات 
معاصر ايران ناچيز يا حتى بى ارزش باشد، براى نيما اهميت و حساسيت خاص 

خودش را داشته است. 
ــوال هايش پيش نيما مى رود و نيما جان به لب گرفتار  اخوان براى طرح س
بحران هاى نيمه شهرى نيمه روستايى است. در تاريخ هاى شعر نو، تحليل ها و 
گزارش و نقدها و نطق ها غالبا به تلويح يا به تصريح، اخوان شاعرى به مراتب 
تواناتر، مسلط تر و «شاعرتر» از نيما معرفى مى شود. كتاب «عطا و لقاى نيما 
ــيج» اخوان هم در زمره يكى از بهترين دفاعيات از شكل و اسلوب شعر  يوش

نيمايى است. 1334– دو سال بعد از كودتا- دوران افول تدريجى شعرنويسى 
نيماست. مجموعه شعرهاى نيما گواه آن است كه نيما در اين دوران كمتر از 
ــت. اما اخوان تدريجا درست در همين دوران به اوج  هميشه شعر سروده اس
شعرى خود دست پيدا مى كند. به نحوى كه شايد بعدها او را به شاعر كودتا 
ــوم مى كنند. تحول شعر فارسى براى نيما به منزله بروز «بحران» است.  موس
حال آنكه براى اخوان عبارت از سلسله «مساله» هايى كه با طمأنينه و درايت 
مى توان براى آنها پاسخى دست و پا كرد. ديدار سوم تيرماه 1334 از اين بابت 
واجد ارزشى تاريخى است كه اخوان با «سوال» هايش به نزد نيما مى رود و نيما 
با «گرفتارى» هايش از اخوان پذيرايى مى كند. اخوان «اسم دارد» و نگاهش به 
ادبيات كاملا آرشيوى است. در دفاع از شعر نيما اولويتش نحو نيمايى است. 
مثلا توضيح آنكه چرا نيما «گاه كه» را به جاى «آن گاه كه» به كار مى برد. يا چرا 
صفت ها را به صورت مضاف مى آورد. آن وقت اخوان اين شيوه هاى نحوى نيما 
را با ارجاع دواوين و آثار قدما تشريح مى كند و خلاقيت نيما را با تسلط شگفت 
خود به متون كلاسيك ادبيات فارسى در مى آميزد. شايد براى اخوان رخداد 
شعر نيما، مترادف با كارى است كه منوچهرى با موشحات اندلسى كرده است. 
ــاله طرح مى كرد. پاسخ اين مساله ها  ــعر نيما را به صورت مس اخوان ش
ــيوى با رجوع به بايگانى آثار پيشينيان حل و فصل  ــتى آرش عمدتا با سياس
مى شد. اگر در شعر نيما «خواب مى شكند» يا «مهتاب مى تراود» يا «مرده در 
گورش تنگ» مى ماند، نمونه هايى نظير اينها در كار ماقبل نيمايى ها هست 
ــد. ولى نيما در شعر با مفهوم  و بنابراين خودبه خود ايرادات بلاموضوع مى ش
ــرش اتفاقاتى پيش آمده كه تداوم  ــدرن «بحران» كلنجار مى رفت. در نظ م
گذشته جبرا امتداد دادنى نبود. نيما در تجربه مى خواست راه ناتمام ميرزاده 
عشقى را پى بگيرد و نه مجله هايى را كه اخوان با خود همراه آورده بود. شعر 
نيما عبارت از تاسيس لحظه اى غيرتاريخى در بطن تاريخ بود. اخوان مسيرى 
معكوس را طى مى كرد. مى خواست شأن غيرتاريخى شعر نيما را تاريخى كند. 
و البته از عهده اين كار به خوبى برآمد. از منظر «تاريخى گرايان جديد»، نيما 
شاعر قانون اساسى است. برآمده از انقلاب است. تاسيس مى كند. در گسست، 
تداوم مى بخشد. از لحظه غيرتاريخى تاريخ صيانت مى كند. مى خواهد مدافع 
ــد در بدو كار ميرزاده شعرهايش را منتشر  «كايروس» اش باشد. هرچه باش
ــاعر كودتا خوانده مى شود. ماحصل  ــتى ش ــت. اخوان، به درس مى كرده اس
لحظه اى است كه قانون، تاسيس كه نه، به تعليق در مى آيد. شيوه اش وحدت 
ــت. در تداوم، گسست ها را برطرف مى كند. آنچه را كه در نظرش  رويه اى اس

غيرتاريخى است تاريخى مى بيند. 
جالب اينجاست كه اخوان در «عطا و لقا» درباره طرز كاربست ويژه نيما 
از «ى» نسبت نيز با احاطه كامل شرح و توضيح ارايه مى دهد و اين در حالى 
است كه «نيما» تدريجا از «نيمايى» فاصله مى گيرد. به نحوى كه تاريخ نويسان 
و اديبان معاصر اخوان را «نيمايى» تر از نيما قلمداد مى كنند. از اين بابت اخوان 
شاعرى «بعد نيما» و «قبل نيمايى» است. در سوم تيرماه 1334 اخوان براى 
طرح چند سوال به خانه نيما رفت و نيما گرفتار «مختصر خانه» اى بود كه 

مى خواستند در آن را «مسدود كنند.» 

ادبيات
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صفحه 8 «اخوان ثالث» در پروسه نيمايى: يادداشتى از كيومرث منشى زاده

صفحه 9 اخوان، شاعر بى تابى ها: گفت وگوى منتشر نشده با محمد حقوقى

صفحه 10 راجع به اخوان و چه و چها: يادداشتى از حسين فراستخواه و...

   قبل از هر چيز مى خواهم بدانم چه تعريف يا تصويرى از شعر در ذهن داريد؟ �
ــعر نگاه نكرده ام. از كودكى عاشق شعر بودم، در  ــكل تئوريك به ش من هيچ وقت به ش
ــعر خوانده ام. از فردوسى، مولوى، عطار، سعدى و حافظ بگيريد تا امروز. در  نتيجه خيلى ش
ــده اما در مورد شعر سپيد نظر  ــعر بعد از نيما هم بايد بگويم توفيق هايى حاصل ش مورد ش

خيلى مثبتى ندارم. 
  حتى در مورد شاملو؟ �

شاملو را بايد از اين قاعده مستثنا كرد. شعرهاى شاملو يك استثناست و همين استثنابودن 
باعث مى شود كه مرا بگيرد ولى به طور كلى من شعر بى وزن را نمى توانم تحمل كنم. 

  پس شما وزن را لازمه شعر مى دانيد؟ �
بله. منتها در شعر موزون هم فقط اوج ها را دوست دارم. مثلا من حوصله سه كتاب اول 

فروغ را ندارم. 
  اتفاقا شعرهاى سه كتاب اول فروغ كه موزون است.  �

ــاعر وزن را فقط  ــت كه ش ــت. اعتقاد من درباره وزن اين اس نه!موزون بودن دليل نيس
ــت  ــكته هايى اس به عنوان زيبايى كار نگه دارد. بازى هايى كه فروغ با وزن دارد (منظورم س
ــود) خيلى كارش را جذاب كرده و در واقع  ــعرهاى با وزن نيمايى او ديده مى ش كه در ش
اثر را از يكنواختى درآورده. يعنى هيچ جا مفاهيم را قربانى وزن نكرده. بعد آنچه براى من 
در شعر مهم است شعريت است. اينكه يك اثر كه داعيه شعر دارد چقدر شايسته دريافت 
چنين عنوانى است و چقدر به تعريف نانوشته اى كه هركس از شعر در ذهن دارد نزديك 
است. تعريف شعر شايد همين چيزى باشد كه مولانا گفته: «هركسى از ظن خود شد يار 
من»، در نتيجه بيشتر شعرهاى «تولدى ديگر» و «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»، براى 
من فوق العاده است. مى ماند شعر بزرگان، در ميان شعر بزرگان هم من خيلى با گزينش و 
وسواس عمل مى كنم. يعنى هر اثرى را كه صاحب آن مدعى كشف و خلق شده باشد شعر 
نمى دانم و نمى خوانم. خيلى از ديوان هايى كه به عنوان شعر در بازار عرضه شده و مى شود 

از نظر من شعر نيست. 
  مى شود گفت در شعر، بيش از هر چيز جوهر براى شما اهميت دارد.  �

حالا اسم آن را جوهر يا هرچه مى خواهيد بگذاريد. در جلسه اى كه در حوزه هنرى استان 
تهران برگزار شد و شما هم حضور داشتيد، يكى از بچه ها از شعر «بازگشت» حرف زد. من 
موافق شعر «بازگشت» نيستم و در آن جلسه هم گفتم. ولى خب، واقعا بيهوده بود. چون بعدا 
كه برگشتم و ياد جوانى هاى خودم افتادم، ديدم مثلا عاشق شعرهاى صفاى اصفهانى بودم 
يا عاشق شعر قره العين بودم. بعدا يك دفعه كشف عجيبى كردم. يعنى رسيدم به «غزل 3»، 
كه زيباترين غزلواره اخوان است. ديدم عين يكى از شعرهاى صفاى اصفهانى است. ببينيد:  
اى تكيه گاه و پناه / زيباترين لحظه هاى /پرعصمت و پرشكوه / تنهايى و خلوت من / اى شط 
شيرين پرشوكت من!صفاى اصفهانى غزلى دارد كه عين اين غزلواره است. الان بيت اولش 
يادم نيست. بيت دومش اين است: اول دلم را صفا داد آيينه ام را جلا داد / آخر به باد فنا داد 

عشق تو خاكستر من 
مى بينيد!يعنى اخوان بى تاثير از اين غزل نبوده. وزن همان وزن است. اين ديگر قدرت 
اخوان را مى رساند كه شاعر نوسرايى مثل او چنين نوآورانه، ذخاير شعر كلاسيك را استخراج 

مى كند و با اكسير خود رنگ و جلايى تازه به آنها مى دهد. 
  فروغ هم اين شعر را دكلمه كرده.  �

ــت يا مثلا الان شعرى از  ــعر خيلى قشنگى اس ــت. به هر حال «غزل 3»، ش جالب اس
قره العين يادم آمد كه زمانى ديوانه اش بودم. جذبات شوقك الجمت بسلاسل الغم و البلاء / 
همه عاشقان شكسته دل كه دهند جان به ره ولا / اگر آن صنم ز ره ستم پى كشتنم بنهد 
قدم / لقد استقام بسيفه فلقد رضيت بما رضى / تو و ملك و جاه سكندرى من و رسم و راه 

قلندرى /اگر آن خوش است تو درخورى اگر اين بد است مرا سزا 
شور را مى بينيد، ديوانه كننده است: بگذر ز منزل ما و من، بگزين به ملك فنا وطن / فاذا 

فعلت بمثل ذا، فلقد بلغت بما تشا 
  به طـور كلى نظرتان درباره نيما و نوآورى هايى كه در عرصه شـعر امروز ارايه كرده  �

است، چيست؟
مى دانيد، بالاخره من شاگرد خانلرى ام. سال هاى متمادى سردبير «سخن» بودم. گرفتارى 
آقاى خانلرى اين بود كه غير از من عده ديگرى از بزرگان هم سردبير «سخن» بودند. خانلرى 
اصلا قبول نمى كرد كه اسم كسى را به عنوان سردبير بنويسد. مى نوشت: صاحب امتياز، مدير 
ــردبير، پرويز ناتل خانلرى؛ به اصطلاح براى خودش دستيار مى گرفت. ولى آن دستيار  و س

همه كاره بود. كار سردبير را انجام مى داد و سرآخر مقاله ها را به دكتر نشان مى داد. 

  چه سالى سردبير «سخن» شديد؟ �
ــدم. قضيه هم از اين قرار بود كه  ــال 36 يا 37 بود كه سردبير «سخن» ش فكر كنم س
ــت براى ادامه تحصيل به اروپا برود.  ــن نجفى (كه سردبير «سخن» بود) مى خواس ابوالحس
ــنى  ــن هنرمندى بود. خانلرى هر ماه جش پيش از نجفى، تورج فرازمند بود. قبل از او حس
در باشگاه دانشگاه برپا مى كرد باعنوان دوستداران «سخن». خيلى ها مى آمدند. يادم مى آيد 
من داستانى از «پيراندلو» ترجمه كرده بودم كه اولين بار در «سخن» چاپ شد. نجفى با من 
ــت بود. نجفى همكلاس «عبداالله توكل» بود. عبداالله توكل با من كتاب ترجمه كرده  دوس
ــت بوديم. نجفى سردبير «سخن» بود. داستانى كه من از پيراندلو ترجمه  بود و با هم دوس
كرده بودم، چاپ كرده بود. خانلرى خوشش آمده بود. يادم هست در يكى از آن جشن هاى 
دوستداران «سخن»، نجفى دست من را گرفت و پيش خانلرى برد و گفت آقاى دكتر اين 
رضا سيدحسينى است كه داستان پيراندلو را ترجمه كرده. خانلرى ابراز محبت كرد و نجفى به 
خانلرى گفت كه ايشان قبلا هم سابقه سردبيرى بعضى نشريات را داشته و حالا كه من دارم 
به اروپا مى روم اگر موافق باشيد ايشان به جاى من «سخن» را اداره كند. معرفى نجفى باعث 
شد كه من سردبير «سخن» شوم. هربار كه كارى براى من پيش مى آمد يك نفر جانشين 

من مى شد و بعد كه برمى گشتم دوباره اداره «سخن» را انجام مى دادم. 
  شما نيما را در مجله «سخن» نديده بوديد؟ �

ــوم و خويش بود.  ــد. مى دانيد كه خانلرى با نيما ق ــخن»، نيامده بود. نمى آم نيما «س
پسرخاله اش بود. خانلرى جوان تر از نيما بود و پيش نيما مى رفت تا اينكه نيما ماجراى شعر نو 
را علم كرد. خانلرى نمى پذيرفت. يعنى از شعر موزون جلوتر نمى رفت و خيال مى كرد شعر نو 
به خرابى شعر مى  انجامد. در نتيجه رابطه اش را با نيما قطع كرد. خودش هم كاره اى شده بود 
و دفتر و دستكى به هم زده بود و وزير شده بود و مدير «سخن» شده بود و از اين حرف ها. 
تا زمانى كه در «سخن»، اقتراحى گذاشتند مبنى بر اينكه شعر موزون خوب است يا شعر 
ــتاده بود. نيما جواب داده بود كه: «اين قطار  ــخن»، را هم براى نيما فرس نو؟يك جلد از «س
گذشته، مدتى است كه گذشته»؛ يعنى ديگر اين بحث ها بيهوده است. يك چنين چيزى. 
من نقل به مضمون مى كنم. «اين ديگر سوال ندارد.» اين بود كه عملا بين نيما و خانلرى 
دلخورى پيش آمده بود. گذشته از آن، خانلرى هيچ وقت شعرنو چاپ نكرد البته در سال هاى 
آخر مجله، شايد شعرهايى چاپ كرده باشد. ببينيد در بيشتر مدت انتشار «سخن»، نادرپور 

مسوول شعر مجله بود و سليقه نادرپور را هم كه مى دانيد چه بود. 
  بله چهارپاره است بيشتر.  �

ــعر نادرپور نمى شد. ولى  ــعر خانلرى هم در همان حدودها بود، منتهى به زيبايى ش ش
سليقه هر دو يكى بود. 

  شما چقدر به نيما و شعر او علاقه داريد؟ �
من شعر نيما را دوست دارم. اگر هم ايرادى به شعر نيما دارم برمى گردد به ضعف معانى 
در شعر او. يعنى كلماتى كه بار معانى را نمى توانند بكشند. شعر نيما زيبايى اش خيلى كم 
است ولى خب ابتكار و خلاقيتش خيلى بالاست. آدمى ا ست كه در كارش جديت به خرج 
داده و كوتاه نيامده اما دچار يك سرى كج سليقگى ها هم بود. مثلا اگر مى ديد يك كلمه كنار 
يك كلمه ديگر خوب نمى نشيند، آن را با كلمه ديگرى كه مناسب تر بود عوض نمى كرد و 
تازه اين را نوعى ابتكار به حساب مى آورد. خب اين ديگر كج سليقگى يك شاعر را مى رساند. 

  مى دانيد كه اين  گفت وگو بيشتر به اخوان اختصاص دارد. به نظر شما اخوان چقدر  �
تحت تاثير نيما بود؟

اخوان اصلا تحت تاثير نيما نبود. اخوان فقط وزن را از نيما گرفته. او به شدت دنباله روى 
زيبايى كلام است. شعرهاى اخوان عجيب زيباست. هميشه زيباست. اين است كه در انتخاب 

نام كتابى كه براى نيما مى نويسد به نوعى تعريض توجه دارد. 
  «عطا و لقاى نيما يوشيج»؟ �

بله. منتها مساله اين است كه اخوان بسيار باسواد است. اخوان شبيه ديگران نيست. من 
چندوقت پيش كه داشتم همين «عطا و لقا» را نگاه مى كردم ديدم كه واقعا با يك آدم مطلع 
ــتم. در آن كتاب درست است كه اخوان از نيما دفاع مى كند ولى شما  ــواد روبه رو هس و باس
از آگاهى و اشراف اين آدم متحير مى شويد. هر لقايى كه به اصطلاح خودش از نيما يوشيج 

مى بيند بلافاصله نمونه اى از آن را در اشعار بزرگان نشان مى دهد. اصلا كتاب ديدنى است. 
  يعنى منظور اخوان اين است كه تمام نوآورى هاى نيما ريشه در گذشته دارد؟ �

بله. شاهد مثال آوردنش هم جالب است. اصلا آدم تصور نمى كند كه بعضى  از آنها وجود 
داشته باشند ولى پيدا مى كند و مى آورد. يعنى اخوان اين كتاب را نه به دليل دفاع از نيما، بلكه 

براى اين نوشته كه بگويد بدانيد من چه جايگاهى دارم. 

  شما خودتان ديدارى با نيما داشتيد؟ �
نه، من نيما را نديده بودم. 

  در ميان شـاگردان و پيروان نيما، اخوان بيش از ديگران به او و پيشـنهادهايى كه  �
پيرامون شعر ارايه مى كند وفادار است. فكر مى كنيد دليل يا دلايل اين وفادارى چيست؟

اين جالب است. براى اينكه آدمى كه بتواند از زيبايى كلام حداكثر استفاده را بكند، بعد 
نوآورى هاى نيما را هم به كار ببرد، خب عالى مى شود ديگر.  كمتر كسى به اين نكته اشاره 
كرده است.  اخوان شاعر خيلى خوش سليقه اى بود. يعنى زبان براى او خيلى ملموس بود. شما 
يك چيز ديگر را هم در نظر بگيريد. اخوان گاهى نثرش زيباتر از شعرش است. البته اخوان 
شعرهاى خيلى زيبايى دارد ولى گاهى نثرش هم فوق العاده زيباست. يعنى چنين شاعرى قدر 
زبان فارسى را مى داند. مساله اخوان با نيما فرق مى كند. توجه به نوآورى يك مقدار نيما را از 

التفات به زبان ورزى و خوش سليقگى دور كرده. 
 يكى از مهم ترين اهداف نيما در ارايه تجربه ها و شعرهاى آوانگارد و نوگرايانه اش رو  �

آوردن از تصاوير ذهنى و كلى شـعر قديم فارسى به تصاوير عينى و جزيى امروز است. 
نيما شعر فارسى را سوبژكتيو مى داند؛ يعنى شعرى كه با باطن و حالات باطنى سروكار 
دارد و در آن مناظر ظاهرى نمونه فعل و انفعالى است كه در باطن گوينده صورت گرفته، 
نمى خواهد چندان متوجه چيزهايى باشد كه در خارج وجود دارد.  شما شعر اخوان را از 

اين منظر چطور مى بينيد؟
اخوان نه آن قدر كلى گراست كه از جزيى نگرى دور شود و نه آنقدر جزيى نگر است كه از 
كلى گرايى باز بماند. در واقع اين دو مساله در شعر اخوان به تعادل و توازن رسيده است. هم 
شعر ذهنى دارد و هم شعر عينى، مثل «آخر شاهنامه». به هر حال عينيت و ذهنيت در شعر 

اخوان از هم جدايى پذير نيستند. 
  از نظر شما چه تفاوتى بين شعر نيما و اخوان وجود دارد؟ �

ــت كه من از شعر نيما خوشم نمى آمد. در نتيجه دنبال قضيه را هم  حقيقتش اين اس
نگرفتم ولى در شعر آدمى مثل اخوان بايد ديد آنجا كه به لقاى نيما مى رسد چقدر جرات 
ــتى حرفش را مى زد. طورى  ــارت به خرج مى دهد. خب خانلرى خيلى بى رودربايس و جس

مى گفت كه انگار نيما سواد ندارد. 
  به نظر مى رسـد كه شعر نيما همان طور كه شما هم به آن اشاره كرديد دچار ضعف  �

تاليف است؟
تنها ضعف تاليف نيست. نيما قدرت بيان ندارد. قدرت شاعرانه ندارد. 

  اين ضعف و فقدان قدرت بيان در همه شعرهاى نيما ديده مى شود؟ �
نه. طبيعتا نيما شعرهاى قوى هم دارد ولى خب در همان شعرهاى قوى هم گاهى دچار 
قبض و بسط هاى ضعف و قوت مى شود. ياد ضياء موحد افتادم. الان ديگر براى خودش شاعر 
بزرگى شده. آن وقت ها هنوز شعر مى خواند. شعر نمى گفت. با هم از قديم دوست بوديم. عاشق 
افسانه بود. «افسانه» نيما. من بدم مى آمد. مى گفتم: «افسانه» هم شد شعر. به من مى گفت تو 

متوجه نيستى، فوق العاده است. نمى دانم الان هم چنين اعتقادى دارد. 
  اگـر زبان را آينه اى بدانيم كه شـاعر در مقابل محيط و جامعـه اى كه در آن زندگى  �

مى كند قرار مى دهد و بازتاب آن نيز تصاويرى مى شود كه واقعيت ها و حقيقت هاى شاعر 
را به گونه اى نمادين و ماندگار براى عصر ها و نسل هاى بعد به يادگار مى گذارد، آيا اخوان 
توانسته است اين آينه را به گونه اى صيقل دهد كه زمان نتواند گرد و غبارى بر چهره آن 

بنشاند و صورت آن را تيره و تار كند؟ 
دقيقا. اخوان توانسته و شعرش اين قدرت را دارد. زبان در دست اخوان مثل موم است. 
به هر شكلى كه بخواهد آن را در مى آورد، يك چيز جالب كه مى توانم به شما بگويم اين 
ــت كه وقتى پا به عرصه شعر نو مى گذارد  ــت كه در غزل راه به جايى نبرده. عجيب اس اس
ــت مى آورد: البته شعرهايى مثل «دريچه ها» را از اين قاعده مستثنا  موفقيت هايى به دس
مى كنم. دريچه ها با آنكه در قالب قديم گفته شده، خيلى خوب از كار درآمده:  «ما چون 
ــش و خنده،/ هر روز  ــلام و پرس دريچه روبه روى هم/ آگاه ز هر بگو مگوى هم/ هر روز س
قرار روز آينده/ عمر آينه بهشت، اما... آه/ بيش از شب و روز تير و دى كوتاه/اكنون دل من 
شكسته و خسته ست/ زيرا يكى از دريچه ها بسته ست/ نه مهر فسون، نه ماه جادو كرد/ نفرين 
به سفر كه هرچه كرد او كرد» ببينيد با زبان بازى مى كند. دوستش رفته سفر. ببين چه 
كار مى كند. مساله به سفر رفتن را چقدر زيبا از كار در مى آورد. كاملا هم عينى است. اين 
شعر را براى حسين رازى كه از ايران مهاجرت كرده گفته. با اخوان يك مجله در مى آوردند. 

حسين رازى بچه باسوادى بود.
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گفت وگوي منتشرنشده با رضا سيدحسيني

باز خوانى مهدى اخوان ثالث در سالروز تولدش
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مهدى اخوان ثالث، شـاعر تضادها و تناقض هاى رازآلود روزگارانى اسـت كه 
در آن به سـر برده، يا بهتر اسـت بگوييم روزگاران پرمهـر و قهرى كه در او 
به سـر برده اند. اخوان از نياكانش سخن مى گويد و معترف است يا خودش را 
به تجاهل العارف مى زند كه آيا جز پدرش كسى را مى شناسد كه از نياكانش 
سخن مى گويد؟ نياكانى كه ذرات شرف در خانه خون آنها جا را براى هر چيز 
ديگـرى، حتى براى آدميت تنگ كرده اسـت. اعتراف دردناك و غم انگيزى 
است از چنين نياكانى سخن گفتن كه او مى گويد و حالا كه گزارش به تاريخ 
افتاده چه بهتر كه گزارش احوال بدهد و از آثار بپرسد: تلك آثار نا تدل علينا 
/ فانظر و  بعدنا الى الآثار. و عجبا كه در اين ميانه، تاريخ در نظرگاه شـاعر، ره 
به طنز و تعريض مى برد و سر از گوشه و كنايه درمى آورد، وگرنه چرا: «ليك 
هيچت غم مباد از اين/ اى عموى مهربان، تاريخ!» پوستين كهنه اى دارد كه 
براى او از نياكانش داسـتان مى گويد و اين را به تاريخ و براى تاريخ مى گويد 
و به فرزندش: «هاى فرزندم! بعد من اين سالخورد جاودان مانند/ با بر و دوش 
تـو دارد كار/ ليك هيچت غم مباد از اين/ كـو، كدامين جبه زر بفت رنگين 
مى شناسى تو/ كز مرقع پوستين كهنه من پاك تر باشد؟/ با كدامين خلعتش 
آيا بدل سازم/ كِه ام نه در سودا ضرر باشد؟/ آى دختر جان؟ همچنانش پاك 
و دور از رقعه آلودگان مى دار.» اخوان مضطرب اسـت، مى ترسـد و اين را در 
كلام و كلماتـش بروز مى دهد. همچون نيايش –حافظ- چشـم نرگسـى به 
شقايق نگران دارد. حرفش را مى زند. ساده و صميمى و سرراست. بى رعايت 
رسم زمانه كه در لفافه پيچيدن كلام است و اصلا چه بايد بگويد اگر نگويد: 
«همچنانش پاك و دور از رقعه آلودگان مى دار.» يك بار كه مثلا پدر شـاعر، 
از جان و دل مى كوشـد تا مگر پوستين كهنه را نو كند بنياد، ناگهان طوفان 
خشمى سرخگون برمى خيزد و دار و ندار او را جز همان پوستين كهنه به باد 
مى دهد.  يك بار هم اين اتفاق براى شاعر مى افتد و با هزاران آستين چركين، 
از جگر فرياد برمى كشد كه بنياد پوستين كهنه را نو كند. اما باز توفان بى رحم 
سـياهى برمى خيزد و ... پوسـتين كهنه برجا مى ماند: «يادگار از روزگارانى 

غبارآلود/ مانده ميراث از نياكانم مرا، اين روزگارآلود.» 

 مهدى مظفرى ساوجى 


